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  همقدم
هاي زيادي به  ها و درگيري ها، تخاصم ها، كشمكش زندگي اجتماعي انسان، دشواري

ها و حل و فصل امور، وجود  در جهت حل معضلات اجتماعي و رفع نزاع. همراه دارد
ضروري ) الهي(حكومت و نظام سياسي كارآمد و حضور حاكم مقتدر با قانوني مترقي، 

ضد خواست ) آنارشيسم(كند؛ زيرا هرج و مرج  است و هيچ عقل سالمي در آن ترديد نمي
هاست؛  شرع و عقل و نيز فطرت آدمي و سبب نابودي همة حقوق و باعث تضعيف ارزش

هاي الهي و پيامبر باطن آدمي و يكي از منابع  ترديدي نيست كه عقل يكي از حجتزيرا 
؛ مظفر، 101، ص1410صدر، () كل ما حكم به العقل حكم به الشرع(استنباط احكام فقهي است 

بر اين اساس، هنگامي كه عقل تشكيل نظام سياسي . )328ص ،1416الدين،  ؛ شرف189، ص1422
ويژه  را در راستاي پيشگيري از هرج و مرج و ايجاد انتظام و انسجام و پيشرفت امور به

 ضروري اعلام كند، دين نيز وجوب تأسيس و اجراي آن) فقه(احكام و تكاليف آسماني را، 
چنين اگر عقل، فرد يا افرادي را واجد شرايط لازم، براي  هم. داند را لازم و واجب مي

الشرايط را لازم  تصدي امور فوق دانست، دين نيز پذيرفتن حكومت از سوي انسان واجد
اجتماعي، برخلاف دستور عقل  - بنابراين، شعار پرهيز از دخالت در امور سياسي. شمرد مي

كتب، مقالات و غيره   هاي فراواني در عرصة گرچه تاكنون پژوهش. ستا) فقه(سليم و دين 
اما اين مقاله به نوبة خود بسيار نوين و ابتكاري عمل كرده . باره، انجام شده است در اين
ناپذيري فقه از سياست و نيز همراهي  در اين مقاله، برخي از مواردي كه به جدايي. است

  .ارزيابي قرار خواند گرفتديانت و حكومت تأكيد دارد مورد 

  سيرة پيامبر اسلام
 6پيامبر اكرم: دهد كه مروري در تاريخ زندگي و سيره رهبري اسلامي نشان مي

انجام داده است كه بخش مهمي » سريه«و » غزوه«حدود هشتاد برنامه دفاع نظامي در قالب 
چنين در كتب معتبر تاريخي ثبت  هم .دهد را تشكيل مي 6از تاريخ زندگي پيامبر اسلام
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صورت  6استاداران و فرماندهان، از جانب پيامبر اسلام ،شده است كه نصب اميران
داران پيامبر را در اشعار خود  استاناساس حافظ عراقي در كتاب الفيه، . گرفته است مي

فهرستي از  كه علامه مجلسي در بحارالانوار چنان. )126، ص1417ابن اثير، (گنجانده است 
مجلسي، (حكومت آن حضرت را ذكر كرده است مأموران فرمانداران و كارگزاران و ساير 

اسامي چهارده تن را به عنوان  تراتيب الاداريةو ابن ادريس كتاني در . )249، ص22تا، ج بي
  .)17تا، ص كتاني، بي(آورده است » وزير«

چهارم بعثت در مكه پيش  سال(جالب توجه است كه خود حضرت تعبير به وزير را 
لذا نسايي در سنن كبري از اميرمؤمنان نقل . به كار برد 7در ارتباط با علي) از هجرت

فأيكم ... يا بني عبدالمطلب«: به حضار فرمود» يوم الأنذار«رسول گرامي در   :كند كه فرمود مي
: وكنت أصغر القوم، فقال فلم يقم إليه أحد، فقمت إليه. يبايعني علي أن يكون أخي وصاحبي ووارثي

إجلس، ثم قال ثلاث مرات كل ذلك، وأقوم إليه، فيقول إجلس حتي كان في الثالثة ضرب بيده علي 
؛ اي فرزندان عبدالمطلب كدام يك از شما أنت أخي وصاحبي ووارثي ووزيري: يدي، ثم قال

د و جواب دهد، تا برادر و همدم و وارث من باشد؟ كسي قيام نكر دست بيعت به من مي
سپس تا . بنشين: فرمود. ترين آن جمعيت بودم سن نداد، پس من برخاستم در حالي كه كم

بنشين تا اينكه   :فرمود. سه مرتبه سخنش را تكرار فرمود و در هر مرتبه تنها من برخاستم
» تو برادر و همدم و وارث و وزير مني: در مرتبة سوم دستش را به دست من زد و فرمود

يوم «در  6نويسد كه پيامبر اكرم ابن اثير نيز در الكامل مي. )8451، ح126، ص5جنسايي، (
فأيكم يوازرني؛ كدام يك از شما «: فرمود» فأيكم يبايعني«خطاب به حضار به جاي » الدار

نظير همين تعبير را علامه . )63، ص2، ج1417ابن اثير، (» حاضر است كه وزير من باشد
  .)124ص، 1412طبرسي، (كند  يز نقل ميطبرسي در جوامع الجامع ن

) تشكيل حكومت(اين نكته نيز قابل ترديد نيست كه پيامبر كاري به اين اهميت : ثانياً
  .)4و 3/نجم(داد و به يقين بر مبناي وحي بود  از نزد خود انجام نمي

تشكيلات حكومت رسول «: شود وهبه زحيلي در كتاب الفقه الاسلامي و ادلته يادآور مي
البته با توجه به پيشرفت جامعه، بر عناصر اداري آن  .توسط خلفاي او تداوم يافت 6داخ

و ساير ابعاد آن افزوده شد و اين تشكيلات سياسي در دوران خلافت بني اميه، بني عباس، 
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و خلفا  6دقت در سيرة پيامبر اعظم. )6313، ص 8تا، ج زحيلي، بي(» تداوم يافت... عثماني و
دهد  نشان مي 7و امام مجتبي 7بويژه در روزگار خلافت اميرمؤمنان :و امامان معصوم

  .مورد توجه آنان بوده است ،ه تشكيل دولت و پرداختن به حكومت اسلاميمسئلكه 

  و پيروان راستين آنان ::سيرة اهل بيت
دانستند و  دهد كه آنان، دين را جداي از سياست نمي نشان مي :سيرة ائمه اهل بيت

» ساسة العباد«] انتم: [آمده است 7نامه معروف به جامعه كبيره از امام هادي زيارت در لذا
 المسلمين خليفةدانيم اميرمؤمنان چندسالي به عنوان  چنان كه مي .سياستمداران بندگان خدا

به نفي » لا حكم الا الله«هنگامي كه خوارج با شعار  .به امور سياسي جامعه مبادرت ورزيد
وجود حكومت و طرد خليفه زمان و مدعيان خلافت پرداخته بودند اميرمؤمنان كه يكي از 

لابد للناس «: باشد به طرد آنان پرداخته و در برابر آن ايستاد و فرمود اساطين فقه اسلامي مي
گذار و سلطان  رت در باب ثواب و پاداش سياستنيز آن حض )40نهج البلاغه، خطبه(» من امير

و  )8720غرر الحكم، حديث(ليس ثواب عنداالله سبحانه اعظم من سلطان العادل : جامعه فرمود
تشكيل حكومت اسلامي يك مسؤوليت الهي است كه بر  7به بيان امام حسن مجتبي

  .)البحار، مادة حسنفينة س() ان االله تعالي نادانا لسياسة الامة(» دوش آنها افكنده شده است
در برابر يزيد و تصريح به اين كه هدف قيامش اصلاح امر است و  7قيام امام حسين

، و عدم سكوت در برابر سلطان جائر )232تا، ص بحراني، بي(امر به معروف و نهي از منكر 
است و بيعت گرفتن مسلم بن عقيل در كوفه براي آن حضرت  )329، ص44تا، ج مجلسي، بي(

دليل روشني  ،)232تا، ص بحراني، بي(پس از اعلام آمادگي شيعيان براي تشكيل حكومت اسلامي 
هاي علويان در طول  قيام. است بر اينكه قيام او براي تشكيل حكومت عدل اسلامي بوده است

  .شود عباس نيز در همين راستا ارزيابي مي اميه و بني تاريخ اسلام در برابر حكام بني
يا در زندان و  :اميه، غالباً امامان اهل بيت عباس و بني اين، در عصر خلفاي بنيافزون بر 

تمام اين امور براي آن بود كه حاكمان ستمگر . هايشان تحت نظر بودند يا در تبعيد و يا در خانه
عهدي از سوي امام  قبول ولايت. وقت، از قيام آنان براي تشكيل حكومت اسلامي بيم داشتند

 ،هر چند تحت فشار مأمون و براي جهات سياسي صورت گرفت ،7سي الرضاعلي بن مو
  .ه تشكيل حكومت اسلامي استمسئلنشاني ديگر از توجه امامان اهل بيت به 
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  انتظار حكومت جهاني مهدي
همة مسلمانان منتظر اجراي احكام الهي در پرتو حكومت جهاني موعود اسلام به طور 

 .كند ه انتظار موعود اسلامي در همين راستا معني پيدا ميلمسئكامل در سطح جهان هستند و 
مسلمانان به قيام شخصي به نام مهدي از دودمان پيامبر اسلام عقيده دارند و روايات فراواني 

، 9، ج1373مكارم شيرازي، ( است در اين زمينه نقل شده) اهل سنت و شيعه(از طرق فريقين 
» تواتر روايات مهدي«ن اهل سنت كتابي تحت عنوان ، تا آنجا كه بعضي از دانشمندا)423ص

خورد  هاي فراوان و نيز فصول برخي از كتاب، به چشم مي باره كتاب در اين. (اند تأليف كرده
تأليف شوكاني انديشمند  »التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح«كه كتاب 

  .قابل تعمق است) معروف اهل سنت
لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد قال  6آمده است، عن عبداالله، عن النبيدر احاديث 

، يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم ]أو من اهل بيت[لطول االله ذلك اليوم حتيّ يبعث االله فيه رجلاً مني 
عمر از  عبداالله. )309، ص2تا، ج ابوداود، بي( أبي يملأ االله الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً

آن حضرت فرمود اگر از عمر اين دنيا، بيش از يك روز نماند   :كند نقل مي 6پيامبر اكرم
او هم نام من و . سازد تا مردي از خاندان مرا مبعوث بدارد خدا آن را آنقدر طولاني مي

گونه كه از ظلم و  كند، همان باشد، او زمين را پر از عدل و داد مي پدرش هم نام پدرم مي
دهند كه اسلام، اصلاح جهان را  گونه احاديث به روشني نشان مي اين. پر گشته است جور

داند و معتقد است تا حكومتي عادلانه زير  در پرتو تشكيل حكومت عدل اسلامي ممكن مي
  .نظر بندگان صالح شايستة خدا تشكيل نشود ظلم و ستم از جهان برچيده نخواهد شد

  اسلامياحكام پشتوانة تحقق 
  حدود الهي  ومت پشتوانه اجرايحك

خوانيم كه در جواب حفص بن غياث كه سؤال كرده  مي 7در حديثي از امام صادق
؛ اقامة إقامة الحدود الي من اليه الحكم«: بود، مسؤول اقامة حدود چه كسي است؟ فرمود

بر همين اساس . )338، ص8، ج1414حرعاملي، (» حدود الهي به عهدة حاكم اسلامي است
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، طان الزمانللا لسإقامتها إما الحدود فليس أف: كند تصريح مي» ةالنهاي«طوسي در كتاب  شيخ
) كسي كه نفوذ و حاكميت سياسي اجتماعي دارد(اقامة حدود براي كسي جز زمامدار 

. )300، ص1400طوسي، (» جايز نيست) يا كسي كه از طرف او منصوب است(وقت 
الا وقد «: فرمايد از مسؤولان سياسي اسلام ميآميز به برخي  در سخني اعتراض 7علي

 در اين كلام ناديده. )194طبهنهج البلاغه، خ(» قطعتم قيد الاسلام وعطلتم حدوده وامتم احكامه
  .رفتن احكام الهي همراه گشته است گرفتن اجراي حدود الهي، با از بين

بازگو نهج البلاغه فلسفة حكومت خود را اين چنين  131آن حضرت در خطبة 
اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا مناقسة في سلطان و لا التماس شيء من فضول «: كند مي

الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام 
نه به  انجام داديم) در امر حكومت(داني كه آنچه را ما  ؛ خدايا تو ميالمعطلة من حدودك

خاطر به دست آوردن سلطنت و مقام بود و نه براي نيل به متاع پست دنيا، بلكه به خاطر 
هاي محو شدة دينت را بازگردانيم و برپا سازيم و اصلاح را در شهرهاي  اين بود كه نشانه

ايمن گردند و حدود و قوانين ) از ظلم ظالمان(تو آشكار كنيم تا بندگان ستمديدة تو 
  .ات اقامه و اجرا شود تعطيل شده

در باب بركات اجراي حد و حدود الهي در جامعه آمده  7در كلامي از امام باقر
دين الهي در  ي؛ بركات اجراوايامها ةحد يقام في الارض أزكي من مطر اربعين ليل«: است

  .)110/آل عمران( »روز است تر از باران رحمت چهل شبانه تر و مبارك زمين، بيش
 - 7عصر عدم حضور امام معصوم -اجراي حدود را در عصر ما  فقهاي شيعه

؛ من عطل حداً من حدودي فقد عادني وطلب بذلك مضادتي«واجب دانسته و به حديث قدسي 
هر كس حدي از حدود مرا تعطيل كند با من مخالفت كرده و بر ضد من رفتار نموده 

اند و معتقدند  ستناد كرده، و عمومات ادلة حدود، ا)396، ص21، ج1266نجفي، (» است
  .حكومت غير پيشوايان معصوم، نيز موظف به آن است

وقد يكون الامر بالمعروف باليد «: گويد باره چنين مي در اين نهايةشيخ طوسي در كتاب 
بان يحمل الناس علي التأديب و الردع وقتل النفوس وضرب من الجراحات الا ان هذا الضرب لا 
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؛ گاهي مورد امر به معروف و نهي از منكر جنبة فعلي دارد كه لطانيجب فعله الا باذن الس
شود تبهكاران را به قتل  مردم را وادار به ترك كارهاي خلاف كنند و گاه لازم مي

اين كار تنها به . انجام دهند ،شود هايي كه گاه منجر به جراحات مي برسانند يا مجازات
  .)299، ص1400طوسي، ( »جايز است) حكومت اسلامي(حكومت  اذن

  نظام حسبه
استوار است » نظام حسبه«اساس اين امور، بر : نويسد وهبه زحيلي در امور حسبيه مي

» حسبه«يازيدن به امور خلاف و موجب جريمه، باز دارد و  تا فرد و جمع را از دست
ه يك مسئله امر به معروف و نهي از منكر است و اين مسئلكه قبلاً گذشت همان  چنان

  .)5296، ص7تا، ج زحيلي، بي(خلدون نيز بدان پرداخته است  كه ابن وظيفه ديني است چنان
  رؤيت هلال

يا ن در آغاز ماه مبارك رمضان اناهماهنگي بين مسلمبراي  ،اعلام رؤيت هلال
 .ها بوده است چنين انجام مناسك حج همواره بر عهدة حكومت برگزاري عيد فطر و هم

در سيرة نبوي ثابت است كه رؤيت هلال : گويد مي» لاحكامتهذيب ا«شيخ طوسي در 
هاي بعد نيز  البته در زمان .)155، ص4، ج1364طوسي، (بوده است  6بر عهدة رسول االله

  .كردند ه ادامه يافت و حاكمان وقت رؤيت هلال را اعلام ميمسئلاين 
  تعيين امام جماعت و جمعه

يعني ولي امر مسلمين براي  ،نيز آمده است كه زمامدار :در روايات اهل بيت
  .امامت جماعت اولويت دارد

سبب  در نماز جمعه بدين: خوانيم مي 7در روايتي از امام علي بن موسي الرضا
وسيله مردم را  خطبه قرار داده شده كه يك اجتماع عمومي است و حاكم مسلمين بدين

سازد و حوادث جهاني را به  ي و دنيوي باخبر ميكند و آنان را از مصالح دين موعظه مي
از نماز جمعه  ،در تعبيرات ديني اصولاً. )39، ص5ج، 1414، حرعاملي(رساند  اطلاع آنها مي

خداوند آن را در اختيار حاكمان  و و نماز عيد به عنوان مقام و منصب الهي ياد شده
امام شافعي بر اين . )48دعاي سجاديه، ه؛ صحيف432، ص1320نوري، (اسلام قرار داده است 
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وهبه  1.نكته عنايت دارد كه نماز جمعه بدون اذن سلطان وقت يا نايب او اقامه نشود
شود كه امام جمعه بايد خود امير يا نائب او باشد  زحيلي در باب امام جمعه يادآور مي

هو الامام، والإذن كون الامير أو نائبه «. و نيز بايد اجازة شركت عموم مردم را نيز داده باشد
  .)1297، ص2، جتا زحيلي، بي( »مام بفتح ابواب الجامع للواردين عليهالعام من الإ

  هاي احكام و مسايل فقهي بندي ستهها و د منطق طرح
 هاي بندي توان در دسته هاي فقهي را مي ملاحظة جايگاه بحث حكومت، در نگاه فقه و ديدگاه

احكام فقهي مشاهده نمود كه اگر حكومت به عنوان بازوي اجرايي فقه مطرح نبود، در 
مجموعة مسايل فقهي از آغاز تا . گرفت هاي احكام فقهي مورد توجه قرار نمي بندي دسته

ه مسئلشود كه  پايان و از كتاب طهارت تا كتاب ديات، ما را به اين حقيقت رهنمون مي
اي كه جداسازي فقه اسلامي از حكومت  يده شده، به گونهحكومت در اين مجموعه تن

شود و  بخش مهمي از آن، از وظايف اصلي حكومت شمرده مي. اسلامي غيرممكن است
تقسيم مسايل . رنگ است رنگ، ناقص يا بي هاي ديگري بدون حضور حكومت، كم بخش

در ميان فقها معمول  هاي مشابه كه از قديم فقهي به عبادات و معاملات و سياسات با تقسيم
  .بوده است گواه بر اين معني است

  طرح شهيد صدر
  .بندي كرده است گروه، رده هاي فقهي را در چهار بحث» الفتاوي الواضحة«وي، در كتاب 

  .نماز، روزه، اعتكاف، حج، عمره و كفارات: عبادات .1
اسباب : شوند اموال خصوصي در دو بخش بررسي مي. خصوصي و عمومي: اموال. 2

بيع، صلح، : (و احكام تصرف در اموال...) احياي موات، حيازت، صيد و(شرعي تملك 
  ...)شركت، وصيت و

                                                 
  .583، ص4المجموع، ج. 1
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روابط خانوادگي . روابط خانوادگي و روابط اجتماعي: سلوك و آداب و رفتار شخصي. 3
 ه،اطعمه و اشرب: روابط اجتماعي مانند. نكاح، طلاق، خلع، مبارت، ظهار، لعان و ايلا: مانند

ملابس و مساكن، آداب معاشرت، احكام نذر و عهد و يمين، ذباحه، امر به معروف و نهي از 
  .منكر
الملل، ولايت عامه، قضا  قضا و حكومت، صلح و جنگ، روابط بين: آداب عمومي .4

  ...و شهادات، حدود، جهاد و
  هاي اهل سنت بندي فقه در كتاب تهنگاهي به دس
لاً مباحث فقه، به دو گروه عبادات و معاملات تقسيم هاي اهل سنت، معمو در كتاب

  . شده است
تمامي احكام و مقررات فقهي » احياء علوم الدين«غزالي، دانشمند معروف در كتاب 

و اخلاقي اسلام را به چهار گروه عبادات، عادات، منجيات و مهلكات و هر گروه را به 
  .ده كتاب تقسيم كرده است

رار عبادات و آداب آنها و در بخش عادات دربارة اسرار در گروه عبادات، از اس
معاملات و در گروه مهلكات، از اخلاق مذموم و در منجيات از فضايل اخلاقي بحث 

اين تقسيم، بر متون فقه شافعي تأثير نهاده و اساس تقسيم فقهي به چهار . كرده است
بندي  در وجه اين دسته. گروه عبادات، معاملات، مناكحات و جنايات قرار گرفته است

امور اخروي . هاي فقه، يا مربوط به امور اخروي است يا امور دنيوي بحثكه گفته شده 
  :اند را عبادات گويند و امور دنيوي بر سه گونه

  .دهند هاي معاملات را تشكيل مي قوانين تنظيم روابط افراد بشر با يكديگر كه باب. 1
  .دهند مناكحات را تشكيل ميقوانين حفظ نوع بشر كه ابواب . 2
ي را يهاست كه احكام جنايي و جزا هايي كه بقاي فرد و نوع بشر، وابسته بدان قانون. 3

  .دهند تشكيل مي
يي ها هاي فقهي، تلاش بندي صحيح و منطقي كتاب دانشمندان اهل سنت نيز، براي دسته

  :است، فقه را به سه بخش تقسيم كرده دكتر صبحي. اند را انجام داده



 هاي فقهي پژوهش   � 62

  ...نماز، روزه، زكات و: عبادات .1
  .اصول اخلاقي. 2
  .احكام قانوني .3

  :و قسم سوم را به شش بخش تقسيم كرده است، بدين ترتيب
  .شناسي، حدود، ديات و قصاص قتل، سرقت، زنا، شرب خمر، قذف، جرم: فقه جزايي )الف
صيت، ولايت، ، ونكاح، طلاق، رضاع، حضانت: خانوادهاحوال شخصيه، يا فقه  )ب

  .ل عدهيارث، نفقه و مسا
بيع، اجاره، هبه، عاريه، وديعه، : چون ،عقود، تصرفات: يا مدني فقه معاملاتي )ج

  ...كفالت، حواله، شركت، صلح و غصب و اتلاف و
  ...قضا، بينات دعاوي و: مخاصمات يا فقه قضايي، مانند )د
  .الحرب و جنگ و صلح الاسلام و دار ل مربوط به داريجهاد، عقد ذمه، امان و مسا: سير )ه
فقه اهل بيت، شمارة سوم، ( ها وزارت، جيش، خلافت و ماليات: احكام سلطانيه )و

  .)هاي فقه، نوشته يعقوب علي برجي بندي باب نگاهي به دسته
  :هاي فقهي را به شش دسته تقسيم كرده، بدين ترتيب دكتر وهبة زحيلي، كتاب

  .نذر، قسم، قرباني: باط دارد، مثلعبادات و آنچه به آن ارت .1
  .اهم نظريات فقهي .2
  .معاملات .3
ها، احياي موات، حقوق ارتفاق،  احكام زمين: ملكيت و آنچه به آن ارتباط دارد  .4
  ...مايه، شفعه ورها، احكام معادن، غصب، لقطه، سبق و  هاي مربوط به آباداني زمين پيمان
  ...حدود، جنايات، جهاد، قراردادها، قضا و  :آنچه در ارتباط با دولت است  .5
  .ازدواج، طلاق، ميراث، وصيت و وقف: احوال شخصيه  .6

  :كند، بدين ترتيب ي فقهي را به هفت بخش تقسيم مياه مصطفي احمد زرقا، كتاب
  .عبادات .1
  .احوال شخصيه .2
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  )معاملات(روابط و قراردادهاي مردم با يكديگر  .3
  .سياست شرعيه .4
  .عقوبات .5
  .ها با يكديگر ارتباط دولت .6
مجله فقه اهل بيت، شمارة سوم، نگاهي (احكام مربوط به اخلاق و فضايل و رذايل . 7

  ).علي برجي هاي فقه، يعقوب بندي باب به دسته

  سيري در دو كتاب گرانسنگ فقهي
، با ه حكومت و حاكميتمسئلدهد كه  دقت در ابواب فقهي كتب فقهاي نامدار نشان مي

اي  ناپذير دارد و بسياري از ابواب فقهي و احكام اسلامي، به گونه فقه اسلامي نسبتي انفكاك
در . هستند كه اگر حكومت اسلامي در جامعه نباشد، داراي زمينة بروز و تجلي نخواهند بود

  .شود اينجا به برخي از ابواب فقهي در دو كتاب فقهي اشاره مي
  كتاب الشرايع 

نظير جهان اسلام است كه در خود  الاسلام از جمله كتاب فقهي بيكتاب شرايع 
  : اند بسياري از احكام فقهي را جاي داده است و از آن جمله) يعني ابواب اصلي(كتب 
اگر مراتب دانية امر به معروف و نهي از : »كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر«. 1

اين مراتب . از ضرب و جرح و قتل. رسد يه ميمنكر مفيد واقع نشود نوبت به مراتب عال
بايد به اذن امام و ولي امر مسلمين واقع شود و اگر بخواهند همه مردم مراتب عاليه را خود 

طور اجراي حدود كلاً در اختيار  و همين. شود انجام دهند مملكت به هرج و مرج كشيده مي
لا، الا باذن : نعم، وقيل: لقتل هل يجب؟ قيلولو افتقر الي الجرح او ا«. امام و ولي مسلمين است

  .»مع وجوده اومن نصبه لاقامتها 7الإمام وهو الأظهر، ولايجوز لأحد اقامة الحدود الاّ للأمام
 ،منظور از امام كه اذن او در مراتب عاليه امر به معروف و اجراي حدود شرط است

حاكم و ولي مسلمين است نه امام معصوم؛ زيرا در همين مورد شيخ طوسي در كتاب 
الاّ انّ هذا «: به كار برده و اينچنين فرموده) سلطان الوقت(» امام«به جاي كلمه » نهايه«

  .»اسةئذن سلطان الوقت المنصوب للرّإالضّرب لايجب فعله الا ب
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وان يكون البايع مالكاً او ممن له ان يبيع «است كه  يكي از شرايط متعاقدان آن: كتاب البيع. 2
؛ يا بايد خود مالك باشند و يا مأذون از »عن المالك كالأب الجد والوكيل والوصي والحاكم وامينه

. طرف مالك و يا ماذون از طرف پروردگار مالك، مثل حاكم، امين حاكم، پدر و جد مالك
» لمحتكر علي البيع ولايسعر عليه وقيل يسعر والاول اظهرجبر ايو«: نويسد و در باب احتكار مي

  .اجبار از ناحيه حاكم و ولي امر مسلمين است و اجبار نيز بدون حكومت ميسر نيست
شود و حكم به او  در كتاب رهن نيز مواردي احتياج به حاكم ديده مي: كتاب الرهّن. 3

اند كه در موعد  مانت به شخص عادي سپردهاگر عين مرهونه را به عنوان ا: شود ارجاع داده مي
مقررّ به آن رد كند، اگر در موقع مقررّ راهن و مرتهن غايب بودند، حاكم عين مرهونه را 

تواند عين مرهونه را به وارث مرتهن ندهد  در صورت مرگ مرتهن، راهن مي. گيرد تحويل مي
اكم آن را به شخصي مورد و اگر توافقي بينشان حاصل نشد بايد تسليم حاكم نموده تا ح

در صورت سرآمدن مدت قرض و عدم قدرت پرداخت مديون، اگر . اتفاق و امين بسپرد
مرتهن از ابتدا مأذون و وكيل از طرف راهن براي فروش عين مرهونه و وصول دين خود بود، 

جعه كند، وگرنه بايد به حاكم مرا اقدام به فروش عين مرهونه نموده و طلب خود را وصول مي
اگر شخصي، عين مشاعي را به عنوان . نمايد و خود مستقلاً حق فروش عين مرهونه را ندارد

وثيقه و رهن قرار دهد و بين مرتهن و شريك در نگهداري اين عين مرهونه، نزاع و اختلاف 
شود، حاكم به عنوان رفع نزاع، دخالت كرده و عين مرهونه را در دست شخص امين قرار 

  .كند دهد و اجرتش را بينشان تقسيم مي دادن است اجاره مي قابل اجاره دهد، و اگر مي
و سفيه در تصرف در ) ورشكسته(محجوريت و ممنوعيت مفلس : كتاب الحجر. 4

ولايت حاكم نسبت به مال  .اموالشان و رفع ممنوعيت از آنان تنها به حكم حاكم است
اما نسبت به اموال سفيه و مفلس فقط  .طفل و مجنون در طول ولايت اب و جد است

  .حاكم است كه ولي است
اگر يكي از دو شريك تقاضاي تقسيم اموال مشترك و پايان شركت : الشركةكتاب . 5

چه در اين تقسيم و خاتمه دادن به شركت، ضرري  را بنمايد و ديگري امتناع ورزد، چنان
ورزد، حاكم با اجبار به  مي شود، و شريك بدون هيچ ضرري امتناع متوجه شريك نمي

  .نمايد تقسيم اموال مشترك، ختم شركت مي
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اگر مالي را به عنوان وديعه نزد شخصي بگذارند، اين شخص در صورتي : الوديعةكتاب . 6
در صورت دست  .شود كه مال را به خود مالك و يا وكيل مالك تحويل دهد الذمّه مي بريء

  .ضامن است ،به غير حاكم بدهد ،نيافتن به آنها بايد به حاكم بپردازد و اگر با وجود حاكم
توانند براي  صبي، مجنون و سفيه نمي: فرمايد در ضمن شرايط موكل مي: الوكالةكتاب . 7

. دتوانند وكيل انتخاب كنن پدر و جد پدري براي فرزند نابالغ خود مي. خود وكيل بگيرند
  .براي سفيه بايد حاكم وكيل بگيرد: فرمايد درمورد سفيه مي

وصيت در موارد متعددي نياز به حاكم است و حكم به حاكم در : الوصيةكتاب . 8
  :شود شود كه به بعضي از آنها اشاره مي ارجاع داده مي

اما اگر كسي شخص . در اين كه وصي بايد عادل باشد يا نه، محل اختلاف فقها است
عادلي را به عنوان وصي انتخاب كرد و پس از موت موصي، وصي در اثر ارتكاب معصيت، 
. از عدالت خارج شد و فاسق گرديد، در اين صورت، در بطلان وصيت اختلاف است

ه و شخص عادلي را به عنوان وصي، تعيين حاكم بايد اين وصي را از وصيت عزل نمود
اگر شخصي دو نفر را به عنوان وصي برگزيند و شرط كند كه اين دو، كار وصايت را . نمايد

با هم و به صورت اجتماع و تبادل نظر انجام دهند، ولي پس از موت موصي اين دو نفر 
ر شود، در اين صورت حاضر به همكاري و تبادل نظر نباشند و يا يكي از آنها عاجز از كا

تواند آنها را مجبور به همكاري نموده و در صورت امتناع، هر دو را عزل نمايد و  حاكم مي
. دو نفر ديگر را به جاي آنها نصب كند و يا به جاي آن فرد معذور، شخصي را تعيين كند

ايد، اگر وصي در انجام كارهاي وصايت، عاجز و ناتوان گردد و نتواند طبق وصيت عمل نم
بر حاكم است كه براي او معاون تعيين نمايد تا با كمك آن معاون، كارها را طبق وصيت 

اگر حاكم از وصي خيانتي مشاهده كند او را عزل و به جاي او شخص اميني را . انجام دهد
اگر شخصي بدون وصيت از دنيا رفته و اموالي باقي گذاشته است، حاكم . كند نصب مي

  . كند طبق مصلحت عمل ميدرمورد اموال او، 
  :در باب نكاح نيز مواردي به حاكم ارجاع داده شده است: كتاب النكاح .9

در اولياي عقد نكاح، از جملة كساني كه براي آنها ولايت مقررّ شده حاكم است، يعني 
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بودن شوهر، بايد به حاكم » عنيّن«براي اثبات . در موارد خاصي ولايت عقد، بر حاكم است
شده، عمل زناشويي  اگر در ضمن مدت تعيين. شود تا مدتي را براي آن تعيين كندمراجعه 

صورت گرفت، زن حق فسخ عقد را ندارد، و گرنه پس از انقضاي مدت زن حق فسخ و 
  .نصب مهر را دارد

طوري كه احتمال جدايي آنان داده شود، بر حاكم است  ،در صورت مخالفت زن و شوهر
آنان را تا م تعيين كند كَر و يك نفر از قبيله زن را به عنوان حكه يك نفر از قبيلة شوه

  .دنپاشاز هم آنها نصيحت كنند و اختلاف بينشان را بر طرف نموده تا خانواده 
خواهد زنش را طلاق دهد،  در ضمن برشمردن شرايط كسي كه مي: كتاب الطّلاق. 10

شخص ديوانه باطل است، و يكي از شرايط طلاق عاقل بودن است و طلاق : فرمايد مي
نداشت، حاكم و ولي مسلمين از ناحيه  ش از طرف او طلاق دهد، و اگر وليا بايد ولي

  .دهد مجنون، زنش را طلاق مي
تواند  در صورت وقوع ظهار، اگر زن بر آن حالت صبر نكند، مي: كتاب الظهار .11

كند  شوهر را مخير مي و حاكم،كند موضوع را به حاكم گزارش نموده، و از او استمداد 
  .يا طلاق و آزاد ساختن او ،بين پرداخت كفاره و رجوع به زن

بايد نزد حاكم يا كسي كه : فرمايد در كيفيت وقوع لعان مي: كتاب اللّعان .12
  .لعان واقع شود ،منصوب از ناحية اوست

حق  ،ننسبت به آن زمي ،جير كندحاگر كسي زمين مواتي را ت: كتاب احياء الموات .13
يعني شخص ديگري حق مزاحمت او را نداشته و حتي اگر  ،)نه ملك(كند  اولويت پيدا مي

در احياي آن  ،اگر اين شخص صاحب حق ،در اين صورت. شود آباد نمايد، مالك نمي
مسامحه كرده و زمين را معطل بگذارد، بر ولي مسلمين است كه او را مجبور به احيا نمايد 

  .حق اولويت او را باطل نموده و به ديگران اجازة احيا دهد ،ا نشدو اگر حاضر به احي
براي اشياي پيدا شده اعم از انسان و حيوان و اموال، در فقه اسلامي، : اللقطةكتاب . 14

و براي شخص يابنده . احكامي است كه در كتاب لقطه به طور مفصل بيان گرديده است
به عنوان نمونه چند . بايد در كتب فقهي يافتنيز شرايطي را مقرر شده كه تفصيل آن را 

  :شود مورد آورده مي
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اي را بيابد و خود نتواند يا نخواهد مخارج او را تأمين كند، بايد به حاكم  اگر كسي بچه
اگر حاكمي وجود نداشت به عموم . مسلمين مراجعه نموده و مخارج او را تأمين سازد

اگر بچه پيدا شده، داراي مالي است كه يابنده  .مسلمين خبر دهد كه خرجش را تأمين كنند
خواهد از مال او مخارجش را تأمين كند، در صورت دسترسي به حاكم بايد از حاكم اجازه  مي

  .يابنده، بدون اذن حاكم، حق تصرفّ در اموال بچه، حتيّ براي تأمين مخارج او را ندارد. بگيرد
است بايد تا يك سال نگه بدارد و در مراكز اگر مالي را پيدا كند كه قابل دوام و بقا 

پس از يك سال اگر صاحبش پيدا نشد، با اذن حاكم شرع براي . عمومي اعلام نمايد
صاحبش صدقه دهد و اگر قابل بقا نيست يا براي خود قيمت كند و براي صاحبش صدقه 

  .بدهد و يا به حاكم بدهد كه مصرف نمايد
 ،نيا برود و هيچ وارث نسبي يا سببي نداشته باشداگر كسي از د: كتاب الميراث  .15

ولي خون او امام  ،و اگر چنين شخصي كشته شود .امام و حاكم مسلمين وارث اوست
  .گيرد كند و يا ديه مي است كه قصاص مي

ها نمونة ديگر كه حكم مربوط بدان به حاكم ارجاع داده شده است در كتاب  ها و ده اين
از قبيل آنكه قضاوت از شؤون . تصر ياراي نقل همة آنها نيستموجود است و در اين مخ

آوري اوقاف عامه  حكومتي است، فروش مال شخص غايب نيازمند به اذن حاكم است، جمع
ولايت بر صغير و مجنوني كه ولي ندارند و تصرفّ در اموال  ،گيرد توسط حاكم صورت مي

ين دية مقتول توسط ولي امر مسلمين آنان، محتاج به اذن حاكم است، اجراي حدود و تعي
  . المالك به اذن حاكم است و امثال اين امور كه فراوانند است، صدقه دادن مال مجهول

تمام ابواب فقه بابي نيست كه در اين كتاب، در د در شو گونه كه مشاهده مي همان
اين خود سخن از حاكم و ارجاع حكم به او نباشد و  ،طور مستقيم يا غير مستقيمه آن ب

  .نشانگر آن است كه حكومت جزء فقه اسلام است
  ةالنّهايكتاب 

كتاب نهايه از جمله كتبي است كه مورد اعتبار نزد جميع فقهاي شيعه است، و متن 
حكم به حاكم، سلطان، امام و » نهايه«مواردي كه در كتاب  .آن، حكم روايت را دارد
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  : اند جمله و از آن .والي ارجاع داده شده است بسيار است
يستحب لمن اراد الخروج الي منيَ الا يخرج من مكة حتي يصلي الظهر يوم التروية : كتاب الحج. 1

يستحب للأمام ان لا يخرج من مني الا . )249، ص1400طوسي، ( بها، ثم يخرج الي مني الا الإمام الخاصة
طوسي، ( ...ان يصلي الفجر بها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، ومن عدي الامام يجوز له الخروج بعد

  ).285، ص1400طوسي، ( واذا ترك الناس الحج وجب علي الأمام ان يجبرهم علي ذلك .)249، ص1400

كلّ ما غنمه المسلمون من المشركين، ): احكام الاساري� باب الفئ و(كتاب الجهاد  .2
وينبغي  ).294ص، 1400، طوسي( ينبغي للإمام ان يخرج منه الخمس فيصرفه الي اهله ومستحقيه

يفضل احدا منهم لشرفه او علمه او زهده علي من  ولا ةللإمام ان يسوي بين المسلمين في القسم
ضرب منهم هو كل : والاساري علي ضربين ).295ص، 1400طوسي، ( الفئ ةليس كذلك في قسم

والضرب الأخر ... استبقاؤهمالسير اخذ قبل ان تضع الحرب اوزارها وينقضي القتال، فانه لا يجوز للإمام 
هو كل اسير اخذ بعد ان وضعت الحرب اوزارها فانه يكون الإمام مخيراً ان شاء منّ عليه فاطلقه وان شاء 

  ).296، ص1400طوسي، ( استبعده وان شاء فأداه

مل وقد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يح: كتاب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر .3
ع وقتل النفوس وضرب من الجراحات الا ان هذا الضرب لا يجب ذلك بالتأديب والردّالناس علي 

فاما اقامة الحدود فليس  ).300ص، 1400طوسي، ( فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للرئّاسة
 يجوز لأحد اقامتها، الا لسطان الزمان المنصوب من قبل االله تعالي او من نصبه الامام لأقامتها

  .)300ص، 1400طوسي، (
وللناظر في امور المسلمين ولحاكمهم ان يوكل علي سفهائهم وايتامهم : كتاب الوكالات .4

  ).317ص، 1400طوسي، ( ونواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم، ويحتج عنهم ولهم

غير مملوك، وينبغي له ان يرفع  واذا وجد المسلم لقيطا، فهو حرّ: اللقطة والضالةكتاب  .5
فان لم يوجد سلطان ينفق عليه، . عليه من بيت المال ةخبره الي سلطان الإسلام ليطلق له النّفق

  ).322ص، 1400طوسي، ( عليه ةاستعان بالمسلمين في النفق

وينبغي للإمام ان يعزَّر شهود الزّور، ويشهرهّم في اهل محلتهم لكي : كتاب الشّهادات .6
  ).336ص، 1400طوسي، ( رتدع غيرهم عن مثله في مستقبل الأوقاتي
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ولا ينبغي للحاكم ان يسأل الخصمين، بل يتركهما حتي يبدأ : كتاب القضايا والأحكام. 7
عقله او اختياره  ةوان ارتاب الحاكم بكلام المقرّ، وشك في صح ).339ص، 1400طوسي، ( بالكلام

وان ظهر للحاكم ان  ).339ص، 1400طوسي، ( يستبرأ حالهللأقرار، توقف عن الحكم عليه حتي 
  ).341، ص1400طوسي، ( المقرّ عبد او محجور عليه لسفه ابطل اقراره

ومتي ضاق علي الناس الطعام، ولم يوجد الا عند من احتكره، : حتكار والتّلقيلاكتاب ا .8
واما ما عدي  ).374ص، 1400طوسي، ( كان علي السلطان ان يجبره علي بيعه ويكرهه عليه

ا ومن الاسعار وفي اي وقت والأجناس الّتي ذكرناها فلا احتكار فيها ولأصحابها ان يبيعوها بماشاؤ
  ).375ص، 1400طوسي، ( ه، وليس للسطان ان يحملهم علي شيء منهاوشاؤ

زوجته وبكوستها، وكان متمكنا من ذلك، الزمه  ةومتي لم يقم الرجل بنفق: كتاب النكاح. 9
، 1400طوسي، ( او الطلاق، وان لم يكن متمكناً انُظر حتي يوسع االله عليه ان شاء االلهة لأمام النفقا

واذا اختلف الزوج والمرأة، فادعي الزّوج انه قربها، وانكرت المرأة ذلك، فان كانت  ).475ص
ل الرجّل مع يمينه باالله المرأة بكراً، لم يكن لأدعاء الرجّل تأثير، وان كانت المرأة ثبياً كان القول، قو

وان تزوجت المرأة برجل علي انه  ).487ص، 1400طوسي، ( تعالي، ثم يأمر الحاكم الرجل بوطيها
  ).487، ص1400طوسي، ( وعلي الأمام ان يعزره لئلا يعود الي مثل ذلك... صحيح، فوجدته خصياً و

كان طلاقه ... بالسكر او المجنونفان طلق الرّجل امرأته، وهو زائل العقل : كتاب الطّلاق .10
 ،ه فان لم يكن له وليكران الي الطلاق، طلق عنه وليغير واقع، فان احتاج من هذه صورته، الا الس

  ).520ص، 1400طوسي، ( طلق عنه الإمام او من نصبه الامام

، ويوقف الرجل ةمام مستدبر القبلوصفة اللعّان ان يجلس الامام، او من نصبه الإ: كتاب اللعّان. 11
قاله الحاكم، اتق االله عز وجل، واعلم ان لعنة االله شديدة ... عن يمينه، قائمين ولا يعقدان أةبين يديه، والمر

 ،1400طوسي، ( ته عليهأ، وردت امرةده حد المفتري ثمانين جلدفان رجع عن قوله، جل... ابه اليموعق
اخذ الزوج ... حاكم، فماتت امرأه قبل ان يتلاعناواذا قذف الرجّل المرأته، فترافعا الي ال ).520ص

  ).523ص، 1400طوسي، ( الميراث، وكان عليه الحد ثمانين سوطاً

واذا غاب الرجّل عن زوجته غيبة لم يعرف فيها خبره، فالامر، اليها : باب العدد واحكامها. 12
كان عليه ان يلزم وليه النفقة فان صبرت، كان لها؛ وان لم تصبر، ورفعت خبرها الي الإمام، : في ذلك
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  ). 538، ص1400طوسي، ( فعلي الإمام ان يعبث من يتعرف خبره في الآفاق وتصبر اربع سنين... عليها

واذا خلف الرّجل زوجه، ولم يخلف غيرها من ذي رحم قريب او بعيد، : كتاب الميراث .13
 ةمسلم ةوان خلفّ الرّجل امرأ ).642ص، 1400طوسي، ( كان لها الربع بنص القرآن، والباقي للإمام

تركه لزوجته، والباقي لإمام  ولم يخلفّ وارثاً غيرها مسلماً وخلفّ وراثاً كفاراً، كان ربع ما
الي احد كان  يكون قد تواليوان مات ولا يعرف له وارث، ولا  ).664ص، 1400طوسي، ( المسلمين

  ).671ص، 1400طوسي، ( ميراثه للإمام وهو القسم الثالث من اقسام الموالي

واذا وحدت امرأتان في ازارٍ واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما : كتاب الحدود .14
 وتسعين حسب ما يراه الامام او ةكان علي كل واحده منهما التّعزيز من ثلاثين سوطاً تسع... رحم

الإمام ان  من شرب الخمر مستحلالها؛ حل دمه، ووجب علي ).707ص، 1400طوسي، ( الوالي
عدي  يستتيبه، فان تاب، اقام عليه حد الشرّاب، ان كان شربه وان لم يتب، قتله، وليس المستحل لما

 ).711ص، 1400طوسي، ( الخمر من المسكرات يحل دمه وللإمام ان يعزّره ان رأي ذلك صواباً
 ةناب بعد قيام البيعليه سقط عن الحد، فان ت ةقبل قيام البين... ومن تاب من شرب الخمر او غيره

عليه اقيم عليه الحد علي كل حال، فان كان اقرّ علي نفسه، وتاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه، 
  ).714ص، 1400طوسي، ( الحد عليه ةويجوز له اقام

من قلب علي رأس انسان ماء حاراً، فامتعط شعره، فلم ينبت، كان عليه : كتاب الديات .15
، 1400طوسي، (فان نبت ورجع الي ما كان، كان عليه ارثه حسب ما يراه الإمام الديه كامله، 

طوسي، ( وعلي امام المسلمين من بيت المال بقدر ما تحرر منه... ومتي قتل مكاتب حراً ).764ص
من اراد القصاص فلا يقتّص بنفسه، وانما يقتص له الناّظر في امر المسلمين او يأذن  ).751، ص1400

  ).130، ص1381طاهري، (... و موارد فراوان ديگر ).778ص، 1400طوسي، ( ذلكله في 
فقهاي بزرگ شيعه  ،آيد مي شماراز آنجا كه حكومت جزو بافت اسلام، و از ضروريات به 

حكومت اسلامي را در زمان غيبت آن هم به رهبري فقيهي عادل و امين از  ،با صراحت كامل
لذا صاحب جواهر  .دانند ميل بديهي اسلام يانكار مساضروريات دانسته، و انكار آن را 

كانه ما «اگر كسي به سرتاسر فقه نظر كند و به حكومت و ولايت فقيه معتقد نشود  :گويد مي
  .)397و 396صص، 21، ج1266نجفي، (» ذاق من طعم الفقه شيئاً ولا فهم من لحن قوله ورموزهم امراً
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  فقها در ميدان عمل
در جاي جاي رهنمودهاي خود از دخالت عملي فقها در سياست  ;امام خميني

عظام كه در سخنان ايشان ديده  يتن از فقها» 17«در اينجا نام  .هايي داشتند اشاره
 :شود ذكر مياز طريق نقل برخي از جملات شود  مي ،شوند مي

 ١مدرس

در  ، ـ مرحوم آسيد حسن مدرس  ـ »مدرس«در يك مجلس از مجالس سابق كه مرحوم 
كه (آن مجلس بود، التيماتومى از دولت روس آمد به ايران كه اگر فلان قضيه را انجام ندهيد 

آييم به  ما از فلان جا ـ كه قزوين ظاهراً بوده است ـ مي  ) من حالا هيچى از آن را يادم نيست
. كنيددولت ايران هم فشار آورد به مجلس كه بايد اين را تصويب . گيريم تهران و تهران را مي

نويسد كه يك روحانى با دست لرزان آمد پشت تريبون ايستاد  ن امريكايى، ميايكى از مورخ
مجلس . رد كرد ،آقايان، حالا كه بناست ما از بين برويم چرا به دست خودمان برويم: و گفت

 .)422ص ،1ج ،1379 ،خميني( نكردند هم غلطى هيچ و كرد رد و كرد پيدا جرأت او مخالفت خاطر به
ـ مردى بود كه ملك الشـعرا گفتـه بـود از زمـان      مرحوم مدرس، خدا رحمتش كند
گفت كه بزنيد كـه برونـد از شـما شـكايت      ـ مي مغول تا حالا مثل مدرس كسى نيامده
 .)138، ص8ج، 1379، خميني(! كنند؛ نه بخوريد و برويد شكايت كنيد

  3و آقا ميرزا صادق آقا 2انگجى ،خيابانى
قدم بوده  اى كه پيش آمده پيش هميشه طرفدار اسلام بوده، و در هر قضيهآذربايجانى 

                                                 
ش 1350ت و در سال از توابع اردستان تولد ياف» سراى كجو«ق در قريه 1287مدرس در سال . 1

 ).21، ص5اعيان الشيعه، ج (گاهش به شهادت رسيد در كاشمر تبعيد
. درگذشت ق1358تولد و در سال م ق1282در سال . ن طراز اول عليه انگلستان بودايكى از مجتهد. 2

 ).147، ص3معارف الرجال، ج(او از شاگردان مامقانى رجالى معروف بود 
كرد و  شيخ مهدى خالصى از علماى طراز اولى است كه عليه انگلستان انقلاب كرده بود در عراق زندگى مى. 3
 .)317، ص7الاعلام زركلى، ج(در خراسان در گذشت  ق1343اى بر كفاية الاصول دارد و در سال  حاشيه
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ستارخان و «آذربايجانى كه در صدر مشروطيت . قدم بوده است براى رفع ظلم پيش. است
در زمان ما از آذربايجان . بعد خيابانى آن كارها را كرد. آن زحمات را كشيد» اش باقرخان

آميرزا صادق آقا، مرحوم انگجـى و بعضـى ديگـر از    مرحوم . قيام شد بر ضد رضا خان
، 1379، خمينـي (ها در خارج تبعيد بودند  تبعيد شدند، مدت. علماى آذربايجان قيام كردند

  .)525، ص11ج
 2و محمد تقى شيرازى ١آيات عظام ميرزاى شيرازى بزرگ

خيلـى از  . كردنـد  هميشه علما و زعماى اسلام ملت را به حفظ آرامش نصيحت مي
نگذشته است؛ ايشـان  » حاج ميرزا محمد حسن شيرازى«، مرحوم »ميرزاى بزرگ«مان ز

با اينكه يك عقل بزرگ متفكر بود و در سامره اقامت داشت، در عين حالى كه نظرشان 
آرامش و اصلاح بود، لكن وقتى ملاحظه كردند براى كيان اسلام خطر پيش آمده است 

له كمپانى خارجى، اسلام را از بـين ببـرد، ايـن    وسي ]به[خواهد  و شاه جائر آن روز مي
پيرمرد كه در يك شهر كوچك نشسته و سيصد نفر طلبه بيشتر دورش نبود، ناچار شـد  

داد  مـي آن سلطان گوش ن. مكتوبات او هم محفوظ است. سلطان مستبد را نصيحت كند
ايى كـه آن  ادبى به مقام شامخ عالم بزرگ رو به رو شد تـا آنج ـ  و با تعبيرات سوء و بى
 .)114ص، 1ج، 1379، خميني( يك كلمه بگويد كه استقلال برگرددعالم بزرگ مجبور شد 

بعد از اينكه ديدند عراق در معرض خطر است ـ » ميرزا محمد تقى شيرازى«مرحوم 
كه اگر ايشان نبود از بين رفته بود ـ يك كلمه فرمودند، عرب پشتيبانى كردند، مطلب را  

  .)114ص ،1ج، 1379، خميني(برگردانيد 

                                                 
در سامرا  ق1312در شيراز تولد يافت و در سال  1230سيد محمد حسن شيرازى در سال . 1

 .)223، ص3الكنى والألقاب، ج(درگذشت و در صحن اميرمؤمنان در نجف دفن شد 
در كربلا وفات يافت و در صحن امام دفن  ق1338تولد و در سال  ق1256در شيراز در سال  .2

 .)63، ص6الاعلام زركلى، ج(شد 
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 2و خوانسارى ١كاظم يزدىآيات عظام سيد محمد

هايى كه علماى دين به كشورهاى اسلامى در طـول   بايد ملت اسلام بدانند خدمت
در همين اعصار اخير، نجات كشور از سقوط قطعى . اند قابل شمارش نيست تاريخ كرده

هـاي   حـوزه . مركـز بـود  و همت علمـاى  » مرحوم ميرزاى شيرازى«مرهون مرجع وقت 
. انـد  علميه و علماى اعلام هميشـه حـافظ اسـتقلال و تماميـت ممالـك اسـلامى بـوده       

 ،انـد  هايى را كه با الهام از اسلام براى آرامش و حفظ انتظامـات كشـورها كـرده    خدمت
 .)397، ص2ج، 1379، خميني(ها و قواى انتظامى نكردند  عشرْى از اعشار آن را دولت

و  ;كاظم يـزدى االله آقا سيد محمد نها مرحوم آيتايران كه در رأس آعلماى اعلام 
. گـذرد  مـي انـد، مـدت زيـادى ن    بـوده  ;تقى شـيرازى االله آقا ميـرزا محمـد   مرحوم آيت

 .باشند» يد واحده«ن به حكم اسلام بايد انامسلم
آورد، اين عراق را آخوند نجات داد از انگلستان، از توى حلقوم انگلستان، آخوند بيـرون  

از توى حلقوم انگلستان بيرون كشيد؛ آخوند مرتجع است يا تو؟  ;آميرزا محمد تقى شيرازى
هـا   آن نصف سطر ميرزاى شيرازى ـ رضوان االله عليه ـ مملكت ما را از تو حلقـوم خـارجي    

اين يك كلمه، . »اليوم استعمال دخانيات حرام است، معارضه با امام زمان است«: بيرون كشيد
ايـن  ! شكنيد؟ آخـر آدم باشـيد   چرا اين قدرت را مي. را وادار كرد كه مخالفت كنديك ملت 

همـين مرحـوم آقـاى    . آخوند بود كه در عراق به جبهه رفته و به جنگ رفـت و اسـير شـد   
مرحوم آقاى آسيد محمد تقى خوانسارى يكى از اشخاصى است كه در جبهه  ;خوانسارى

  .)537، ص9، ج1379، خميني(ير بود رفت و جنگ كرد و اسير شد؛ مدتها هم اس

                                                 
در  ق1252در سال » عروة الوثقى«يزدى صاحب كتاب معروف به طباطبايي سيد محمد كاظم  .1

ى يدر نجف درگذشت و در همانجا مدفون گرديد او از علما 1327اطراف يزد تولد يافت و در سال 
 .)66، ص10اعيان الشيعه، ج(قد برافراشت ) انگلستان(بريطانيا است كه در برابر استعمار 

در قم در حرم  1405در خوانسار تولد يافت و در سال  ق1309سيد احمد خوانسارى در سال  .2
 .)462، ص1نقباء البشر، ج(حضرت معصوم مدفون گرديد 
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 شهرستانى ،2اصفهانى ابوالحسن سيد سجادى، خالصى، ،١نائينى عظام آيات

كردنـد بـا    اين علماى عراق را كه تبعيد كردند بـه ايـران، بـراى مخـالفتى بـود كـه مـي       
مرحوم آسيد ابوالحسن و مرحوم آقـاى نـائينى و مرحـوم شهرسـتانى و مرحـوم      . دستگاهها
هـا   ها بر خلاف ايـن  ها را كه تبعيد كردند از عراق به ايران، براى اين بود كه اين اينخالصى، 

هـا   زدند؛ از اين جهت تبعيد كردند و ايـن  ها حرف مي كردند، خلاف اين دستگاه صحبت مي
 .)243، ص2، ج1379، خميني(ها را شاهديم  را هم فرستادند به ايران كه ما خودمان ديگر اين

 6ىيو شيخ بها 5علامه مجلسى ،4االله كاشانى آيت، ٣نورى االله شيخ فضل

كـه  را  ايـن  .بـه مـن گفتيـد ديگـر    ! خواستيدش را مي» حضرت اعلي«شما تا آن آخر هم 
حضـرت همـايونى    اعلـي . ايشان باشند. گفتيد خوب تا آن آخر هم مي. توانيد حاشا كنيد نمي

آخـر  ! خواسـتيد  بختيار هم تا آخر مي. شما تا آخر هم اين طور بوديد! باشند، حكومت نكنند
، از ميـرزاى  »جبهـه ملـى  «شما نبايد ديگر ما را بازى بدهيد بگوييد كه ما چه، مـا چـه، ايـن    

                                                 
همانجا به  در نجف درگذشت و در ق1355در نائين تولد يافت و در سال  ق1276در سال  .1

معجم (احكام اسلامى از اوست  يدر چگونگى كشوردارى و اجرا» تنبيه الامة«خاك سپرده شد و كتاب 
 .)516، ص4المؤلفين، ج

درگذشت و در نجف مدفون گرديد  ق1365در اصفهان تولد يافت و در سال  1284در سال  .2
 .)331، ص2اعيان الشيعه، ج(

به دست  ق1327از توابع كجور مازندران به دنيا آمد و در سال » لاشك«در قريه  ق1259در سال  .3
 .)158، ص2معارف الرجال، ج(غرب زدگان ايران به دار آويخته و در حرم حضرت معصومه قم دفن گرديد 

لد يافت و در سال تو ق1300از علماى سياستمدار معاصر سيد ابوالقاسم كاشانى در سال  .4
 .)266، شماره 22، ص1365مجله آئين اسلام، سال ( درگذشت ق1381
درگذشت  ق1111تولد يافت و در سال  1037محمد باقر مجلسى صاحب كتاب بحارالانوار در سال  .5

 .)91، ص61الاعلام، ج(دار بود  و در زمان شاه سلطان حسين صفوى سمت شيخ الاسلامى را عهده
اش به ايران هجرت كردند و در روزگار شاه عباس  در لبنان به دنيا آمد با خانواده ق953در سال  .6

از دنيا رفت و در مشهد مدفون گرديد  ق1030دار بود و در سال  صفوى سمت شيخ الاسلامى را عهده
 .)56، ص7روضات الجنات، ج(
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هايشان كـه مـن ديـدم و بسـيار ناراحـت شـدم ـ از ميـرزاى           شيرازى ـ در يكى از روزنامه 
ازى كه قضيه تنباكو را درست كـرده، تـا آقـاى كاشـانى، تمـام علمـايى كـه در خـلال         شير

مشروطيت براى اسلام كار كردند، ميرزاى شيرازى براى اسلام كار كرده است، آقاى كاشانى 
آن روزنامه جبهه ! ها به آنها بد گفتند براى اسلام كار كرده، شيخ فضل االله كار كرده، تمام اين

شيخ فضـل االله را ايـن قـدر    ! ميرزاى شيرازى را متهم كرده به دروغگويى: كنيدملى را پيدا ب
گفـت   جرم شيخ فضل االله بيچاره چه بود؟ جرم شيخ فضل االله اين بود كـه مـي  ! فحش داده

انسـانى نيسـت،   االله اين بود كه احكام قصاص غير جرم شيخ فضل ،قانون بايد اسلامى باشد
شان ايـن    ها عقيده ها همين است كه اين جرم اين. ن طورآقاى كاشانى هم همي. انسانى است

مـا  . گوييد كه احكام غرب مترقـى اسـت   و شما مي. است كه بايد اسلام در ايران پياده بشود
هاسـت كـه مقابـل     تان، مثل آن آقايان حقوقـدان   شما هم رأيتان، همه... بايد احكام مترقى را

و من گفتم كـه در تمـام طـول    ! يح شما را نكردندمنتها آنها اين تعبير فص. اند قصاص ايستاده
سب اسـلام  » جبهه ملى«سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه سب به اسلام در كار نبوده، و 

  .)464، ص14، ج1379، خميني() مرتد است و(كرده است 
مرحـوم   ][...هـايى كـه    امثال او، مثل محقق ثانى، مثل مرحوم مجلسى و امثـال ايـن  

آنها ! مجلسى كه در دستگاه صفويه بود، صفويه را آخوند كرد؛ نه خودش را صفويه كرد
اى كـه البتـه    هـا ـ تـا آن انـدازه      را كشاند توى مدرسه و توى علم و توى دانش و اين

الآن هم ما . بناء عليه ما نبايد مقايسه بكنيم كه روحانيون يك وقتى وارد شدند. توانستند
توانستيم، كـه آن طـورى كـه     ما آن وقت هم اگر مي ]همين وظيفه را داريم[اگر بتوانيم 

براى اينكه مقصـد ايـن اسـت كـه     . شديم خواهند خدمت بكنند، ما هم وارد مي آنها مي
. رضا را انسان كند، بسيار كار خـوبى اسـت  اگر انسان بتواند محمد. ست بكنيمانسان در

شـدند و   مـي راى خاطر اينكه اين كفار مسـلمان ن پيغمبر اكرم ب. اند انبيا براى همين آمده
هـا   كه بر آثـار تـو ايـن   باخع نفَسك . خورد كردند غصه مي ميل را نياعتناى به اين مسا

 .)437، ص8، ج1379، خميني( توجه نكردند
الآن هم حجره شاه سلطان حسين در چهار باغ اصـفهان،  . سلاطين اطرافيانِ آقايان بودند

حجره  ]ى[ها او را كشاندنش تو اين. اش هست باغ اصفهان، الآن هم حجرهدر مدرسه چهار 
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ها اغراض سياسى داشتند، اغراض دينـى   اين. ال خودشبها را كشيده است دن نه اينكه او اين
دانـم   نمـي   ;محقـق ثـانى   ;نبايد يك كسى تا به گوشش خورد كه مثلاً مجلسـى . داشتند

كردنـد، خيـال    شان مـي  ها همراهى رفتند سراغ اين مي ها روابط داشتند و با اين ;شيخ بهائى
كنم ـ عزت، و احتياج داشـتند بـه اينكـه      ها مانده بودند براى جاه و ـ عرض مي  كنند كه اين

آنها گذشت . نبودهدر كار ها  اين حرف! شاه سلطان حسين و شاه عباس به آنها عنايتى بكنند
براى اينكه اين مذهب را بـه وسـيله آنهـا،    اند  كردند؛ يك گذشت، يك مجاهده نفسانى كرده

  .)240ص، 3، ج1379، خميني( ]تزويج كنند[به دست آنها 
  راز اصلى توجه به حكومت اسلامى در اسلام

هاست  همان تأثيرگذاري حكومت در سرنوشت انسان ،راز اصلي توجه اسلام به حكومت
 ؛)31نهج البلاغه، نامه( »الزمّان تغَيَرَ السلطانَ تغَيَرَ اذا« :البلاغه اين چنين منعكس شده است كه در نهج

و در كلامى ديگر  .شوند هنگامى كه زمامدار جامعه عوض شود مردم روزگار نيز عوض مي
مردم همپاى ؛ )7، فراز 210نهج البلاغه، خطبه (؛ االله عصم من الاّ والدنيا الملوك مع الناّس وانَّما«: فرمايند مي

 .»كنند مگر آن جا كه خدا آنان را حفظ كند هاي دنيوى خود، زندگى مي زمامداران و خواسته

كند كـه گويـاى اهميـت     ميبازگو در كتابش ماجرايى را  ي،يكى از نويسندگان ايران
 :نويسد او مي .بر سرنوشت افراد است ،حكومت و تأثير حاكم و نظام سياسى

جمع كرد و براى انتخاب جانشين خود از ميان  ابليس فرزندان خويش را بر گرد خود
. لياقت جانشينى مرا دارد ،آنان، سؤالى بيان كرد و گفت هركس پاسخ كاملى به آن دهد

كدام عامل، در هلاكت جامعه، و سقوط مردم به وادى گمراهـى مـؤثرتر   : سؤال اين بود
بهتـرين  : يكى از فرزندان گفـت . هاي خود را آوردند است؟ پس از يك هفته آنان پاسخ

بهتـرين عامـل سـقوط جامعـه و     : ديگرى گفت. عامل گمراهى مردم رواج شراب است
بهترين عامل سقوط : رويج فساد و فحشا است و يكى ديگر از آنان گفتانحراف مردم ت

. ولى مقبول نشد: هر يك مطلبى گفتند ،و به همين ترتيب. خوارى است مردم رواج حرام
برترين عامل انحطاط و : سرانجام براثر اصرار فرزندان، ابليس لب به سخن گشود و گفت

حجازى، (دور از ايمان به حكومت است  سقوط و ضلالت جامعه، گماردن افراد فاسد و
 .)292ص، 1330
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: چنانكـه آمـده اسـت   . پذيرى جامعه از زمامداران استتاريخ نيز گواه ديگرى بر اثر
: انديش از او پرسـيد  هنگامى كه عمربن عبدالعزيز به خلافت رسيد، يكى از رجال نيك
دالت خودنمايى كرده چرا هنگامى كه شما روى كار آمديد در جامعه ما چهره ايمان و ع

او پاسـخ   خورد؟ است در حالى كه در دوران خلفاى قبل از شما عكس آن به چشم مي
از (؛ هنگامى كـه سرچشـمه، سـالم باشـد از نهرهـاى      الأنَهار عذُبت العيون طابت اذا«: داد

 .»شود مربوط به آن نيز آب سالم و حياتبخش، جارى مي) ها رودها و جوى
نيـز در گفتـارى بـر تـأثير رفتـار       7امام رضا اى گسترده است كه گونهاين تأثير به 

 المطـر  حـبس  الـولاة  كذب اذا. فرمايند ها در جامعه و جهان اشاره مي اجتماعى و حكومت
 ؛)191ص ،1414 ،وسـي ط( المواشـى  ماتـت  الزكـاة  حبسـت  واذا الدولـة  هانت السلطان جار واذا

دهد و هنگامى كه زمامـدار   كمبود باران رخ مي ،باشندهنگامى كه پيشوايان جامعه اهل دروغ 
از سـوى  ) زكـات (گردد و هنگامى كـه ماليـات اسـلامى     دولت او متزلزل مي ،ستمگرى كند

در مـد آنهـا   يابـا پ  ،البته ارتباط ميان اين سه مـورد  .روند حيوانات از بين مي ،مردم داده نشود
 .ر از اين استغي ،ولى واقعيت امر ،استنامحسوس  ،چشم ظاهربين
 لزوم حكومت

بـا هـرج و مـرج و     .اى عقلـى اسـت   لهئضرورت اقامه نظامى سياسى در جامعه مس
بدون وجود . توان امنيت و آرامش و نظم لازم را تأمين كرد ميافسارگسيختگى جامعه، ن

كـه   چنـان . توان از حقوق مـردم دفـاع و حراسـت كـرد     مين ،يك نظام سياسى قدرتمند
علاوه بر آن  .)40 خطبه البلاغه، نهج( »فاجر او بر امير من للناس لابد« :فرمايند مي 7نااميرمؤمن

پيـامبر   .دهـد  ضرورت حضور دين در جامعه، فلسفه ضـرورت نظـام دينـى را تشـكيل مـي     
بـردارى از   فراخوانده است و فرمان :، امت را براى هميشه به تمسك به اهل بيت9اكرم

 .ندارد ،سياسى بر مبناى خواست آنان اى جز اقامه نظام آنان نتيجه
 تأثير حكومت در سرنوشت

كنـد كـه خداونـد     از جبرئيل از قول پروردگار متعال نقل مي 9از پيامبر اكرم 7اميرالمؤمنين
) وجـل  عـز ( االله من ليس جائر اما بولاية دانت الاسلام، فى رعية كل لاعذبن وجلالى وعزتى« :متعال فرمود
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اـلى  االله مـن  عادل امام لولاية دانت رعية كل عن ولاعفون تقية برةّ اعمالها فى الرعّية كانت وان  كانـت  وان تع
به عزت و جلالم سوگند كـه بـدون ترديـد،    ؛ )635ص، 1414 طوسى،( »مسيئة طالحة أعمالها في الرعية

هر كسى را كه حكومت و ولايت آدم ستمكار و به دور از خدا را بپذيرد و بدان گردن نهد، كيفـر  
دهم گرچه در زندگى شخصى و روزمره خود اهل نيكوكارى و تقوا باشد و هركسى را كه بـه   مي

و مـورد   .نمـايم  ولايت و حكومت امام عادل پايبند به دين خدا گردن نهد، عفو و اغمـاض مـي  
جمعيتى را كه تحـت لـواى حاكميـت پيشـواى حـق       .دهم رحمت و عفو خود قرار مي

 .زندگى فردى خود اهل عصيان باشند كنند، گرچه آنان در زندگى مي
 7وقتى درباره اين حديث و افراد مورد نظر آن، از امام صـادق : گويد ابن ابى يعقور مي

 الإمام وحسنات أوليائه، حسنات تغمر الجائر الإمام سيئات لأنّ« :سؤال كردم، آن حضرت پاسخ داد
له بدان سبب است كه گناهان حـاكم  ئاين مس ؛)634ص، 1414 طوسى،( أوليائه سيئات تغمر العادل

و حسنات حاكم عادل، ) كند آنها را خراب مي(دهد  جور، حسنات مردم را تحت تأثير قرار مي
دقـت در   .»انـدازد  از كـار مـي  را دهد و آنها  سيئات و گناهان مردم را تحت پوشش قرار مي

 .كند را اثبات ميحديث فوق، به نوبه خود، اهميت حكومت و تأثير آن، در سرنوشت انسان 

  اسلاميبرخي از صاحب نظران اسلامي و غيرديدگاه 
  ;;ديدگاه امام خميني

حكومت در منظر مجتهد واقعي، فلسفه « :نامه امام خميني، آمده است در بند ب وصيت
حكومت، نشان دهنده جنبة علمي . عملي تمامي فقه، در تمامي زواياي زندگي بشريت است

فقه، . معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي استفقه در برخورد با تمامي 
هدف اساسي اين است كه ما . تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است

خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي  چگونه مي
له است كه فقه و اجتهاد، ئهمة ترس استكبار از اين مس .معضلات جواب داشته باشيم

زمينه علمي و عملي پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد، و آنها را در 
  .)289، ص21ج، 1379، خميني(» فشار شديد قرار دهد
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  ديدگاه وهبه زحيلي
معروف  ياز منظر فقها» الفقه الاسلامي وادلته«وهبه زحيلي در كتاب معروف خود 

اسلام، «: نويسد در باب ضرورت تشكيل حكومت ديني مي ،مذاهب چهارگانه اهل سنت
يك نظام ديني مدني مترقي است و وجود مسلمانان را با تشكيل دولت اسلامي ملازم 

ترين اركان هر دولتي، ايجاد اقتدار سياسي است تا همة افراد در  شمارد و از مهم مي
لذا اكثر سردمداران فكري اسلامي از مذاهب اسلامي،  ،دنربرابر آن سر تعظيم فرود آو

  .ه، شيعه و معتزله به لزوم تشكيل حكومت اذعان دارندئاعم از اهل سنت، مرج
واجب است آدمي بدين نكته توجه : كند كه او فرمود وي سپس از ابن تيميه نقل مي

زيرا  ؛ت ديني استترين واجبا از مهم) مردم(ولايت، بر امور جامعه : داشته باشد كه
مگر آنكه داراي تشكيلات سياسي اجتماعي  ،شود آدم تأمين نمي مصلحت زندگي بني

كنند يكي بايد به عنوان مسؤول  سه تن كه سفر مي: فرمود 6حتي رسول خدا. باشند
هاي مختلف اسلامي اتفاق نظر  همه گروهكه امر انتخاب شود و ابن حزم گفته است 

  .)631، ص 8، جتا بيزحيلي، (» عت از پيشواي عادل واجب استدارند كه انقياد و اطا
  ديدگاه ماكسيم رودنسون

در اينجا توجه خوانندگان عزيز را به ديدگاه يكي از انديشمندان معاصر دربارة هويت 
كسي كه جهان معاصر روي او انگشت قبول نهاده و حتي  .كنيم و حقيقت اسلام جلب مي

به ديدگاه او توجه دارند و او  ،هاي خود سياستمداران استكباري جهان نيز در ارزيابي
ماكسيم « .جهان امروز نامي آشناستدر نيست كه » ماكسيم رودنسون«كسي جز 

كه در واقع » اسلام، يك سياست و عقيده«مستشرق فرانسوي در كتاب خويش » ردونسون
آن را بر ضد اسلام نگاشته به مقايسه دين اسلام با ديگر اديان پرداخته و توجه و حساسيت 

  :داند وجود دو ويژگي مهم در اين دين ميبراي  ،غرب را به اسلام
پيروان اين  .دين اسلام ديني جهاني است و اختصاص به قوم و نژاد خاصي ندارد .1

دين گويا از آغازين لحظات ايمانشان معتقدند كه بايد در جهت عرضة اسلام و گسترش 
كه خود پيامبر اسلام در آغاز، سپس پيروان وي همان  چنان .آن در جهان تلاش كنند
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ها  بر خلاف بسياري از اديان و آيين. و سر از چين و هند درآوردند. وظيفه را انجام دادند
  .شمول شدن دينشان نيستند صدد جهان مي و جغرافيايي داشته و پيروان آن دركه رنگ قو

است، و پيامي جز معنويت » نجات«جوهرة دين مسيحيت ارتباط انسان با خدا براي  .2
بنيانگذار مسيحيت هرگز در صدد تأسيس يك حكومت ديني . و ارتباط با خدا ندارد

نهايت انتظاري  .وجود را نيز توصيه كرده استهاي م مسيحي نبوده، بلكه احترام به حاكميت
ها با پدران روحاني  كه مسيحيت به عنوان يك دين در موضوع سياست دارد همكاري دولت

اما اسلام حقيقتاً . در تأسيس و ادارة كليساها و آزادي تبليغ و ارشاد مردم در كليساها است
ضه كرده است، و آنها را موظف يك طرح جامع و برنامه زندگي اجتماعي را به پيروانش عر

گويا . ها در جامعه، بلكه كره زمين بپردازند بخشيدن از همة آن برنامه نموده تا به تحقق
  .مسلمانان از نظر ديني متعهدند كه الگوي حكومتي مدينه را در سرتاسر جهان اجرا كنند

يست، از ميسر ن ،از آنجا كه اجراي برنامه كامل زندگي جز با تشكيل حكومت ديني
كه مسلمانان هم در صدر اسلام و هم  نخستين اقدامات آن تشكيل حكومت است، چنان

اما غرب شديداً مايل است تا همة اديان، نقشي مانند  .وري پرداختندتبعدها به تأسيس امپرا
ولي اين امر (كه بودائيان نيز همين نقش را دارند  چنان .نقش مسيحيت كنوني داشته باشند

اجراي عدالت در «تر از  به چيزي كم» عادل«مسلمانان معتقدند كه خداوند ). ممكن نيست
  1.شود راضي نمي» همة كرة زمين

هاي اخير و  كند كه اين شناخت جديد از اسلام، بر اثر دگرگوني سپس تصريح مي
نهضت اسلامي به ويژه انقلاب اسلامي ايران براي ما غريبان حاصل شد و ديدگاه سابق 

  .)631، ص 8، جتا بيزحيلي، ( »نسبت به اسلام تغيير داد يان راغرب
  
  

                                                 
؛ مكارم و 35و 31صص ،ةدارالمطبع: بيروت .ةوعقيد ةالاسلام، سياس ).1996(ماكسيم ، ردونسون .1

 .1ج .المعارف فقه مقارن ةدائر). 1387(همكاران 
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  نتيجه
تواند تجلي  فقه، حاوي احكامي است كه بدون وجود حكومت مقتدر در جامعه، نمي

 ،بر اين اساس، فقه، ضرورت وجود حكومت عادل .خود را شاهد باشد يكامل اجرا
فقه اسلام، با حكومت آغاز شد و  .مدار در جامعه را مد نظر دارد سالار و فقه دين ،مقتدر

مسلمان را به  شناسان مسلمان و غير حكومت پيامبر اسلام چيزي است كه نظر تمام اسلام
تواند در هيچ عصر و زماني تعطيل  هايي دارد كه نمي خود جلب نموده است و قابليت

الهي  گرفتن حكومت اسلامي مساوي است با تعطيل بسياري از احكام زيرا ناديده. گردد
گناهي ) احكام اسلامي يتعطيل اجرا(اي  لهئاسلامي و رضايت دادن به چنين مس

حفظ نظام جمهوري اسلامي در رأس همه : فرمود لذا امام راحل مي .نابخشودني است
  .امور و از اوجب واجبات است
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